
  تدبر در سوره مبارکه یس -  بخش دوم - نشست هشتاد و هفتم 

  فضیلت سوره مبارکه یس 

  بسم االله الرحمن الرحیم 

  ي انتهاي این سوره ي بیبنا داشتیم در این سفر باب سوره مبارکه یس را باز کنیم که بدانیم از گنجینه   ما

مان بگیریم و استفاده کنیم. در این سفر بخشی از  مبارکه رزق ما چیست و چه حقایقی را باید براي زندگی 

هاي دیگري هم به این سوره اختصاص  کنیم و اگر لازم باشد نشست یا نشستي مبارکه را کار میاین سوره

تاکید شده و روایات فراوانی در    اي بسیار بلند و باعظمت است و خیلی به آن دهیم؛ چون سوره یس سوره می 

بزرگ شاید اشاره به همین یک روایت کافی باشد که    ري بسیااین سوره هست. در عظمت این سوره  مورد

 : سوره "فرمودند  که  می   يمبارکه   ي کسی  حساب  به  قرآن  ختم  دوازده  کند،  قرائت  یکبار  را    "آید.یس 

آید. کسی  را قرائت کند، یک ختم قرآن به حساب میدانید کسی که سه بار سوره توحید  (همانطور که می 

شود اهمیت  البته از روي روایات نمی   آید.)اگر یکبار سوره حمد را قرائت کند، یک ختم قرآن به حساب می 

 هادوازده برابر سوره مبارکه حمد است. نه، اینطوري نیست. این را فهمید؛ مثلا بگوییم این سوره    هااین سوره 

  و تاثیري که قرار است بر نظام زندگی انسان بگذارند. ها نشانه هایی است براي فهمیدن اهمیت سوره 

دانید در  کند این است که، همانطور که می دیگري که اهمیت سوره یس را براي ما مهم و جذاب می  ينکته 

و ذکر شده  بیت  اهل  زیارت  براي  عمومی  به صورت  که  زیار  نمازي  نماز  در  علی  بخصوص  بن  ت حضرت 

رسید لازم است که  یس ذکر شده؛ یعنی شما وقتی به زیارت امام می  يقرائت سوره مبارکه   ، موسی الرضا(ع)

گویند  ي یس چیست که خواندن آن مثل ختم قرآن است؟ چرا می ي یس بخوانید. حالا این سورهآنجا سوره 

گویند در زیارت هریک از  ا کند؟ چرا می یس بخواند تا گمشده اش را پید   ي اي دارد، سورههرکس گمشده

اهل بیت، مخصوصا وجود نازنین حضرت علی ابن موسی الرضا(ع) این موضوع به طور ویژه جزء نماز زیارت  

کند و لازم است بیشتر سوره را بخوانیم تا بدانیم مفاد سوره چیست و  ایجاد می  است؟ اینها یک توجه اولیه را 

ها اند. ما ایرانی که اینقدر خواص ویژه و قابل توجهی را براي سوره گفته رداخته  سوره اساساً به چه موضوعی پ 

هاي بسیاري از محافل خانوادگی  هم توجه ویژه اي به این سوره داریم و یس خوانی مثل ختم انعام جز برنامه 

  ي بوسیله و  دانیم از چه زمانی ی هم از جمله مواردي است که نمی و محلی است؛ و علت رواج این یس خوان

  ي یس هست. ي زندگی ما اینقدر سوره چه کسی این مورد رواج پیدا کرده؛ اما خدا را شکر که بر سر سفره 

ابتداي جلسه  ي اول لازم است یک دور سوره یس را برایتان بخوانم و در جلسات بعدي که بعدازظهر و  در 

از محورهاي موضوعی سوره فردا خواهیم داشت، می  دوتا  روي  تاکید کنم که خیلی  خواهم  و  ي یس توجه 

پردازیم. این سه  کنیم ولی آنجا بیشتر به آن می مهم و کلیدي است. البته در این جلسه هم به آن اشاره می

  رجل یسعی  - 3طیبه و  تحیا -2ار و جایگاه آن، نذ اهمیت ا -1کنیم:  موضوع را به صورت ویژه بررسی می 



سوره  خواندن  به  می شروع  یس  هکنیمي  گمشده.  دارکس  در دل  این  اي  برکت  به  تا  بیاورد  ذهنش  در  رد 

گفته شده، که در     "ضالّه"يکلمه   ،در روایت  اش بگیرد و آن را پیدا کند.  سوره ان شا االله خبري از گمشده

آن را در ذهن داشته باشد، چیزي    تواند ي معنوي دارد هم می گر کسی گمشدهعربی به معنی گمشده است. ا

  شود.که اگر آن را پیدا کند واقعا خوشحال می 

  بر مطالب سوره مبارکه یسي مرور

  الرَّحیِمِ  الرَّحْمنَِ اللَّهِ بسِْمِ

  ﴾1﴿ یس

  ﴾ 2﴿ الْحکَِیمِ وَالْقُرآْنِ

  ﴾ 3﴿ الْمُرْسَلیِنَ لمَِنَ إِنَّکَ

  ﴾ 4﴿ مسُتَْقیِمٍ صِرَاطٍ علََى

  ﴾ 5﴿ الرَّحیِمِ الْعَزیِزِ تَنْزیِلَ

داراي   قرآن  معنی  به  قرآن حکیم. حکیم  به  لحظه لحظه   حکُمقسم  براي  که  قرآنی  یعنی  زندگی  است.  ي 

اي از زندگی انسان را خالی از برنامه و دستورالعمل قرار نداده  انسان دستورالعمل و برنامه دارد و هیچ لحظه 

  است. 

ا  به قرآن حکیم (که)،  از فرستاده قسم  مُسْتقَِیمٍ    صِرَاطٍ   شدگان(رسول) هستی. رسولی که عَلَىي پیامبر، تو 

که صراط است. اگر خواستیم صراط مستقیم را پیدا    ؛ یعنی اوستتفوق دارد  یعنی او بر صراط مستقیم  ؛است

او می نگاه کنیم،  او را  او، شاکل کنیم،  او، رفتار  او، اعتقادات  او، مبانی    ي ه شود صراط مستقیم. جهت گیري 

نازل شده از جانب  گوید  ه نازل شده از جانب عزیزِ رحیم است. وقتی می صراط مستقیم است. صراط قرآنی ک

شود. یعنی به انسان  مند می ي تمسک به این کتاب، انسان از عزت و رحمت بهره به واسطه   عزیزِ رحیم، یعنی 

  شود. افاضه فیض می 

ا آیات  توجه هست.  این  قابل  لحظه بتدایی سوره خیلی  لحظه   براي  که  است  کتابی  انسان  قرآن  زندگی  ي 

ي  است وعزت و رحمت به واسطه ي صراط مستقیم  ي پیامبر آمده، تبیین کننده دستورالعمل دارد، به واسطه 

  شود.آن نازل می 

  ﴾ 6﴿ غاَفلُِونَ فهَُمْ آباَؤُهُمْ أُنذِْرَ مَا قوَْمًا لِتُنذِْرَ

ها را هشیار کند و از  ار بدهد؛ یعنی از خواب غفلت بیدار کند، آدم ذ این کتاب با این عظمت نازل شده تا ان

یک    گویند. می انذارار است. به بیدار کردن،  ذ ي اینها کار اننسیان خارج کند. همه   وتوجهی  بی ،  تفاوتیاین بی 



شود  دهند. مریض به اورژانس وارد می ، آن کاري است که پزشکان اورژانس انجام می انذارمثال خیلی جالب  

زنند به  می   کنند این است که یک مشتدر حالیکه قلبش از کار افتاده، پزشکان اورژانس اولین کاري که می 

بشکند  دنده  کار  این  با  است  که حتی ممکن  می   ؛دنده سمت چپ  با شوکی که  اینکه  به  براي  قلب  دهند 

  انذارگویند.  می   انذاردهند. به همین کارها  ماساژ قلبی و اگر باز هم نشد، شوك می   ، اگر نشد   حرکت بازگردد. 

افتاده، ضربه  از حرکت  که  قلبی  به  می یعنی  حاي  به  تا  لحاظ  زنیم  به  بود.  مادي  مثال  این  بازگردد.  رکت 

موعظه، زندگی را به او    کرده و یک حق، بیان حقیقت و   ه وقتی است که غفلت آدمی را خمود  انذارمعنوي،  

گوید چرا من باید اینطور زندگی کنم؟ چرا باید این کار را انجام دهم؟  آید و می گرداند. او به خود می بازمی

ایجاد حیات و زنده کردن است. به    ،است. کارکرد قرآن بیدارسازي  انذارکارکرد قرآن  چرا باید اینجا باشم؟  

  آبَاؤُهُمْ   أنُْذِرَ  مَا  قَوْمًا  :بدهد   انذارگویند. جالب است که در اینجا گفته شده قرآن آمده است  می  انذاراین کارها  

اینجا مشخص می   فهَُمْ از  برابر غفلت است.  انذارشود  غاَفلُِونَ.  اینیعنی غفلتِ   در  تاریخی  سابقه  هاانسان    ي 

شود و باز آن  ولی خدا از هیچ قومی ناامید نمی   ؛کنند دارد و سالیان سال است که اینها در غفلت زندگی می 

  کند آن قوم از غفلت خارج شوند.کند و تلاش میمی  انذارقوم را 

  ﴾ 7﴿ یؤُْمنُِونَ لَا فَهُمْ أکَْثرَِهمِْ عَلىَ الْقوَلُْ  حقََّ لَقَدْ

میرد.  دیگر می   ،رسد. قلبی که باشوك برنگرددواضح است که به هلاکت می   ،بیدار نشود  انذارولی قلبی که با  

  افتد. نتواند کسی را زنده کند، طبیعتاً هلاکت در آن اتفاق می  انذاروقتی 

  ﴾8﴿ مُقْمحَُونَ فَهُمْ الْأَذقَْانِ  إِلَى فهَِیَ أغَْلاَلاً أعَْنَاقِهِمْ فِی جَعَلنَْا إِنَّا

ند، به  نکد و در غفلت غور می نشووقتی بیدار نمی   ها گیرد. آدم دن آنها اغلال قرار می شود که بر گر اینطور می 

. شودسنگین می   انافتد و گوششمی   انرود، غلُ  و زنجیر به گردنشدست می از  شاناي هدایتیهظرفیت مرور  

  شود؛ تا جایی که... و حقیقت زنده نشود، در آن غرق می  انذارطبیعی است که وقتی انسان با 

  ﴾ 9﴿ یُبصِْرُونَ لَا فَهُمْ فَأَغشَْینَْاهُمْ سدَا خَلفِْهِمْ وَمِنْ سدَا  أیَْدِیهِمْ بَینِْ مِنْ وَجَعلَْنَا

  ند.بینعقب و دیگر هیچ چیزي را نمی  افتد افتد جلو و یک پرده می یک پرده می 

  ﴾10﴿ یؤُْمِنوُنَ لَا تنُْذِرْهمُْ لمَْ أَمْ  أَأَنْذرَْتَهُمْ عَلیَْهِمْ وَسَواَءٌ

بعد فرقی نمی  به  آن  از  به آن شخص  و  قلبی هم  انذار  کند  ماساژ  اگر  را  نه؛ چون کسی که مرده  یا  بدهی 

شود. این آیه را در دوران دفاع  منجر شود، دیگر زنده نمی   شود. اگر غفلت به هلاکتبدهی، دیگر زنده نمی 

می مق نبیند.  دس  را  آنها  و  بیافتد  پرده  دشمنشان  چشم  جلوي  که    خواندند 

کنند؛ چون  خوانند ولی اشتباه می  د هم این آیه را می شوندیده شده دوستان در طرح ترافیک که وارد می 

است!  ایران  اسلامی  جمهوري  انتظامی  نیروي  مقابل،    نیروي 

نباید بخوانید. را  آیه  این  آیه براي انسان کافر است و براي آدم مومن  یک    گویند پس چکار کنیم؟ می   این 



ولی    -البته نباید این کار را بکنید - ید  ور کنعب  اگر خواستید   .عبور نکنید راهش این است که از جلوي دوربین  

، به یا ستار العیوب پناه می برد؛ چون او دارد خطا می کند و باید عیبش را  کند آدم درجاهایی که خطایی می

بپوشانند. این آیه را براي دشمن که کافر است، می خوانند تا نبینند. حالا بعضی براي مامان باباي خود هم  

  کار ها را نکنید. می خوانند! این 

  ﴾11﴿ إِنَّماَ تُنْذِرُ منَِ اتَّبعََ الذِّکْرَ وَخشَِیَ الرَّحمَْنَ بِالْغَیبِْ فَبشَِّرْهُ بِمَغْفِرَةٍ وَأَجْرٍ کَریِمٍ

ار هیچ اثري  ذ اهل تبعیت از ذکر نباشد انتا کسی    .انذار روي کسی اثر می گذارد که اهل تبعیت از ذکر باشد 

  ؛بعد دوباره بایستد   ،بکند حرکتی    ک این قلب ی  ،بدهید   به قلب   شوکی   ک مثل اینکه شما ی  . روي او نمی گذارد

ت تا  شما که نمی  تبعیت می خواهد   !کند   کار نمی  این قلب   !بدهید   شوك   قیامتوانید  از آن    !این  باید  آدم 

آورد می  یاد  به  و  داند  می  که  کند   ، چیزهایی  باشد   بعد   .تبعیت  داشته  رحمانش خشیت  پروردگار  از    !هم 

لیوان  یک    من  اگر   مثل اینکه  ماند؟میمثل چی    خشیت  .حق پذیريو    خشیت یعنی ترس همراه با پذیرش 

یکی هم رد شد و چیزي در آن    ،این آب اینجا بوده  است  آب بگذارم این جا و به شما بگویم که خیلی وقت

نگرانی با مراقبت در شما به وجود می   کیعاقل هستید، چون  ؟چرا ؛شما دیگر این آب را نمی خورید  ،ریخت

خشیت    ! نه است،  نه که نگرانی خشیت  ! هنگرانی عاقلان   !یک نگرانی درست  .عاقل اهل خشیت استانسان    .آید 

آدمی که چنین    .آدم نمی خورد  پس  ، خطرناك استاین    گوید راست می  .نگرانی عاقلانه مبتنی بر حق است

از    د یاست. انسان با  یعقل   ینداشتن نشانه ب  تیخشی  یعن  ؛ شما آن را عاقل نمی دانید   ،خشیتی نداشته باشد 

خدا و در محضر خدا انسان گناه    دگان یمقابل د   ا در مباد  خداست!  .داشته باشد   ز یپره  و   مراقبت   ،تیخدا خش

وگرنه    . دارد  تیچون اساساً خش  ؛ دارد  ده یفا  ، یآدم اگر انذار بده  ن یابه  نشانه انسان عاقل!    شود یم  ن یبکند! ا

  .  کند یخودش را مکار و   ندارد دهیفا ،ید چقدر هم انذار بده ندارد را هر  یمراقبت نیرا که همچ  یشما آدم

  د یآیم که در صحنه عمل یمانیا : است که نیترش ا  قیدق  يکنترل است که البته معنا  مطلقِ  يتقوا به معنا

شما  !تقوا است تیخش يجه ینت  .است يریحق پذ  ی ول  تیخش .کند یم  جادیا حراستحفظ و  ینوع و در شما

نگران ن  تیبرا  یتا  به  ی کنیکه مراقبت نم  د ی ایبه وجود  ا  ینگران  حالآن  !    ، کند ی م  جادیکه در شما مراقبت 

خشند یگو یم  تیخش جا  هر  لذا  ن  ،نباشد   تی.  تقوا  آنجا  براستیحتماً  ترس  معن  ي .    . ستین  یدرست  یتقوا 



و    ي به معنا  ؛است  ی جابیا  وا تق   ي معنا م  ی چون مبتن  که   مراقبت استکنترل  آن    رد یگ  ی بر ترس شکل  به 

  .شود ی م ت یواژه اش خش کند ی م جاد یکه در شما مراقبت ا ی اما آن نگران. ند یگوی مترس 

  ﴾12﴿ إِنَّا نَحْنُ نُحْیِی المَْوْتَى وَنَکْتبُُ مَا قَدَّمُوا وآَثاَرَهمُْ وکَُلَّ شَیْءٍ أَحْصیَْنَاهُ فِی إمَِامٍ مُبِینٍ

چون که هر حیات و مماتی در نظام الهی به واسطه خدا رقم می    ؟چرا آدم از خدا باید خشیت داشته باشد 

است.   کتابت و هر چیزي در امام مبین احصا شده  ، زند شی در عالم رقم میهرتمام آن چیزي را که    . و خورد

مثلا نوشته    کتابِ   ؟چرا اسم کتاب است  .اسم دیگر همان کتاب است  ، امام مبین  : گویند اینجا در تفاسیر می 

باریک مطلبی می  از روي شده، من یک بار   کاري انجام    آن   کنم و بر اساس بعد به این مراجعه می   نویسم، 

عمل   آنمن بر اساس    و  شودچون جلودار من می  ؟ چرا  .اینجوري این کتاب نقش امام پیدا می کند   ؛دهممی

  ، درست هم هست  .یکی از صفات کتاب است  امام  .کنم. کتاب در قرآن خیلی جاها به اسم امام آمده استمی

البته  .  به معنی کتاب استامام  اینجا    پس  . کنیمبر اساس آن عمل می و  پیش رو قرار می گیرد  و  کتاب امَام  

-میوجه کتاب بودن امام را   ، هند داینکه به امام نسبت می ه اند.در تفاسیر روایی به وجود امام هم نسبت داد

یعنی اگر کسی با این آیه به محضر    .امام بودن کتاب و وجه کتاب بودن امام است  این آیه وجه یعنی    گویند.

یعنی اگر شما خدمت حضرت    ؛مجموعه قوانین ثابت در زندگی است  یک باید بداند امام    ،امام خواست برود

ی براي  یو چارچوب هاها  قاعده    یک بینید ایشان  می  ،در کنار ایشان زندگی کنید   و   برسید حجت یک وقتی  

  لم  س   ،کند هرگز از مکر استفاده نمی   ، او هرگز دروغ نمی گوید د. مثلا  آین میادستت ی بعد از مدت  .زندگی دارند 

خیلی  این آیه در این زمینه      .گویی او کتاب است  . می توانیم کتابش را بنویسیم  بعد ؛    ...و  برایش مهم است

    .شاخص و جالب است

اصلاً    .کتاب و رسول یکی و تبیین کننده صراط هستند  ؛می آید   تابی به واسطه رسولی یک ک  :آیات اول سوره

کسالت و مردگی    ،خمودگی  ، که انسان را از این حالت غفلت  آمده اند صراط را از آنها می فهمیم و این ها  

ناراحت سوره مبارکه    و   یعنی درمان همه قلب هاي افسرده.  بیاید از این حالت بیرون  تا    تکان بدهند و  نجات  

  احساس می کند   و   نفسش بالا نمی آید   ،ناراحت است  ، هر کسی احساس می کند قلبش گرفته  .یاسین است



این سوره اصلاً موضوعش    .باید خودش را با سوره یاسین زنده کند   ،زندگی کوفت و زهر مار می شود  ددار

   .هفرازهاي بعدي سور ؟حالا این اتفاق چگونه می افتد  .این است

  :دسته بعدي آیات ماجراي معروف رجل یسعی است

الْمرُْسلَُونَ إذِْ جَاءَهَا  الْقرَْیۀَِ  أصَْحاَبَ  مَثلًَا  لهَُمْ  فعََزَّزْنَا    ﴾13﴿  وَاضْرِبْ  اثْنَینِْ فکََذَّبُوهُمَا  إِلیَْهِمُ  أَرْسَلنَْا  إِذْ 

قَالُوا مَا أَنْتُمْ إِلَّا بَشَرٌ مِثْلنَُا ومََا أَنْزَلَ الرَّحْمَنُ مِنْ شَیْءٍ إنِْ أَنْتُمْ إِلَّا    ﴾14﴿ بِثَالِثٍ فقََالوُا إِنَّا إِلیَْکُمْ مُرسْلَُونَ

  ﴾ 17﴿ وَمَا عَلَینَْا إلَِّا الْبلََاغُ الْمُبیِنُ ﴾16﴿ قَالُوا رَبُّنَا یَعْلمَُ إِنَّا إِلیَْکُمْ لمَُرْسلَُونَ ﴾15﴿ تکَْذِبُونَ

  ودسه قبضه بش  رفرستاد که دیگ هم  سومی را    ،یکی دیگر فرستاد.  ها قبول نکردند این  ،خدا رسول فرستاد

شما یک آدمی    ، نه  :آنها گفتند   . که شما را متذکر شویم  آمده ایم گفتند که ما  بازهم قبول نکردند. رسولان  

:  اینها هم گفتند   ؟!ستاین مسائل چی   !اصلاً خدا چیزي نفرستاده است  ؟!سترسول چی  !مثل ما هستید دیگر

  و  ی بپذیرهخوامی  ،آنچه شرط بلاغ است است با تو گفتم  ! مثل معلم  !ابلاغ است  یک  ما بالاخره وظیفه مان

آینده   .ناخواي درس نخومین  ، نادرس بخو داردهم  به خودت بستگی  به من    ،ات  تو است  براي  هم آینده 

ندارد  است؛  ربطی  براي خودت خوب  باشد  بر  ،خوب  باشد  استبد هم  بد  تو  در  .  اي  تاثیري  هیچ  تو  آینده 

شود  این می  .حالا دیگر هر جور خواستی تصمیم بگیر  !اتخودت هستی و آینده   ! خوب و بد بودن من ندارد

 . معلم کارش به بلوغ رساندن است ! بلاغ

    ﴾18﴿ کُمْ منَِّا عَذاَبٌ أَلیِمٌقَالُوا إِنَّا تَطیََّرْنَا بِکُمْ لَئنِْ لَمْ تَنْتهَُوا لَنرَْجُمَنَّکُمْ وَلَیمَسََّنَّ  

است هولناکی  اینها خیلی جواب  ما هست  :گویند می   !جواب  در شهر  بدبختی  چه  هر  شما    به خاطر  ،اصلاً 

 ! همه اش تقصیر شما پیامبران است، ...و اگر گرانی هست ،اگر ترافیک شده ،د آیاگر بارون نمی  !پیامبران است

ریختید  به هم  را  ما  زندگی  شما  کردیم  !اصلاً  می  زندگی  آدم  بچه  مثل  داشتیم  شاه    .ما  دوران محمدرضا 

بد می    رمگ   !حالا پیامبر بنده خدا دعوت کرده است دیگر.  کردیمداشتیم قشنگ و خوش زندگی می  ،مرحوم

یک وقتی می    . این حرف درسته  ، است که بد عمل کرده است  فلانی تقصیر مثلاً    :ک وقتی می گوییمد؟ ی گوی

ه باید بگویید  تهش این است ک  !دین دعوت کرده است دیگر  ،دین که کاري نکرده  .تقصیر دین است  :گوییم

دین مگر به چه چیزي دعوت کرده    ! چرا این حرف را زده است  دین نباید بگوییم    ؟چرا بد عمل کردي   فلانی 



انسان؟  است این است که  به کمال دعوت می کند دین مگر جز  دارد  را  این است    ؟ ها    که فردي که تهش 

  ؟ دین چرا  ؛شاکی باشید   اویعنی آخر آخر آخرش شما باید از    ! استاشتباه کرده    ،دینی بوده   اجراي نماینده  

رسد که به پیامبر ها می گویند که  آن وقت کار به جایی می  !رسول خود دین است  !اینجوري استهم  رسول  

یک انسانی آمده شما را به  ؟!  این همه واکنش شدید   ! کنیمسنگسار تان می   ،اگر دست از دعوتتان بر ندارید 

  ، با کلام حق بیدار نشود و  ار نشود ذ چون آدمی که ان  ؟ قدر برخورد افسار گسیختهاینچرا  ، ردهدعوت ک تفکري 

   !قساوت پیدا می کند  !شودتر میو سخت قلب خاموش بعد از یک مدت هی سخت 

 ﴾19﴿ قَالُوا طَائرُِکُمْ معََکُمْ أَئِنْ ذکُِّرْتُمْ بَلْ أَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ

اسراف    ! است  حاصل عملکرد خودتان در زندگی   ،افتد که دارد می   ی ها و اتفاقاتاین بدشگونی  : گویند انبیا می  

   !کاري به دین ندارد که  ؛این طوري شده است ،کرده اید 

  ﴾ 20﴿ وجََاءَ مِنْ أَقْصَى الْمَدیِنۀَِ رَجلٌُ یسَْعىَ قَالَ یَا قَوْمِ اتَّبِعوُا المُْرْسَلیِنَ

تبعیت    ن چرا از این رسولا:  گفت  برگشت و   ؛مردي دوان دوان خودش را رساند   ، ي شهراز بیرون برج و بارو

  ؟ نمی کنید 

  ﴾21﴿ اتَّبعُِوا منَْ لَا یسَأَْلُکُمْ أَجْرًا وهَُمْ مُهتَْدُونَ

چه    .ببینید ایمان شما سودي براي او ندارد  !خواهد چرا تبعیت نمی کنید از کسی که از شما هیچ اجري نمی

که حرفش  کنید   را   این  یافته   ،نگاه  هدایت  آدم  استخودش  کن  !اي  نگاه  را  زیستنش  قدر  اینچرا    ید!شیوه 

 ؟ هستید  با دعوت دین  مخالفت 

  ﴾ 22﴿ وَمَا لِیَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرنَِی وَإلَِیْهِ تُرْجَعوُنَ 

    ؟به چه بهانه اي من خدا را عبادت نکنم ؟ من خدا را عبادت نکنمچه دلیلی وجود دارد که 

  ﴾23﴿ أَأَتَّخِذُ مِنْ دُونِهِ آلِهۀًَ إِنْ یرُدِْنِ الرَّحْمنَُ بِضرٍُّ لَا تُغْنِ عَنِّی شَفَاعتَُهُمْ شَیْئًا وَلَا یُنْقِذوُنِ

هرگز نمی تواند جلوي آن    ،اند یعنی واقعاً بروم کسی را پرستش کنم که اگر خدا بخواهد به من ضرري برس 

 به چه بهانه اي؟  ،قدرت ندارد ضرر را از تو برگرداند  ت نظامات بینید که شما که می  ؟ضرر را بگیرد

  .  کاري کنم انسان گمراهی هستم چنین واقعا اگر  ﴾24﴿ إِنِّی إِذًا لَفِی ضلََالٍ مُبیِنٍ 



  .  حرفم را بشنوید  ،به خدا ایمان آوردمپس من  ﴾25﴿ إِنِّی آمَنْتُ برَِبِّکُمْ فَاسْمعَُونِ 

  ﴾ 26﴿ قِیلَ ادْخلُِ الْجَنَّۀَ قَالَ یَا لَیتَْ قَوْمِی یَعْلَموُنَ

همین طوري داشت   ! چون بنده خدا را شهیدش کردند آن این نشان می دهد که  !به او گفتند وارد بهشت شو

 .دهد که آن بنده خدا را شهیدش کردند این نشان می  ؛به او گفتند که وارد بهشت شو ،زداین حرف ها را می

این    د!  خدا ولی رحم نکردن  بندهاین  به    !خرهلاارسول است ب  !زنند ناکار کنند برا که نمی توانستند    نرسولا

روایات هم آورده اند که به طرز خیلی    . درزدند ش  زدن   رف ح  وسط   ، که آمد وسط میدان از رسول دفاع کرد

    . شهداي جهاد تبیین ،تبیین هستند جهاد جزو شهداي  افراد  این .فجیعی ایشان را شهید کردند 

  سوال: با توجه به اینکه فرمودید وظیفه رسول بلاغ است، رسول تا کجا انذار را ادامه می دهد؟ 

بتواند این کار را می کند رسول   از کجا    ؟د نرا دعوت می کن  انش و مادر تا کجا بچهیک پدر    .تا جایی که 

پیامبر هیچ وقت از هدایت    .معلم ها هم بیشتر هدایت می کنند   پدر و مادر وپیامبر ها از    د؟کشندست می

شود نمی  بگوید   . ناامید  برگردد  است جایی  هاي    ذرنی   .است  عتابیهم خودش جمله    ذرنی   !ذرنی  :ممکن 

به معلم می گوید ول کن این بچه ها را درس    ،اینکه شما مدیر می آید سر کلاس مثل    :قرآن اینطوري است

خواهید اینجوري ادامه  ب اگر  منظور این است که    ! واقعاً معلم بلند شود برودکه  نمی گویند    را  این   !نمی خوانند 

  ؟ گویم می چرا این را    ؛ یعنی این جمله هم خودش ضربه است  !دهید توفیق این معلم را از دست می   ،دهید 

الذِّکْرَ صَفْحًا«  :دلیلش سوره مبارکه زخرف است تان    ».أَفنََضْربُِ عَنْکُمُ  نیاوردن  ایمان  با  شما فکر می کنید 

شما هیچ وقت از ادامه   !کند خدا هرگز این کار را نمی   ! هرگز  ؟کشد بفرستد می   خدا دست از این که ذکرش را

نمی شوید دادن  منصرف  طرف    !توانید  در چشم  آدم  را  موضوع  که  نیست  این  لزوما  دادن  ادامه  شیوه  ولی 

هیچ کاري نتواند    اگر  معلم  و  و مادر  . یک پدرشوداما اصل ادامه دادن تمام نمی   ،شیوه تغییر می کند   !بگوید 

  .کند اش را عوض می ي پیگیريکند، شیوهرها نمی ؛کند شود زار زار گریه و دعا می شب بلند می ،بکند 

  سوال: اینکه می گویند انسان باید خودش را اصلاح کند، تا کجا اثر می گذارد؟  

د. بگویید فردا بهتر از امروز  بسیار اثر دارد. شما تا موقعی که در حیات هستید، باید به این مسیر ادامه دهی

  می شوم، شاید اثر بگذارد.  



  ؟ چرا رجل یسعی؟  یعنی هدایت یافته  «رجل مهتدي» است چرا در سوره نگفته سوال: 

دارد.   براي خدا موضوعیت  با هدایت  رابطه  این آدم در  را  خواهد نفسخدا می تلاشگري  آدم  آن  نفس زدن 

  نفس زد.  مهم است. انسانی که براي هدایت دیگران نفس  نشانتان بدهد. این برایش

تاریخی  میروایات  گفته  که  نیستند. چیزي  متقنی  روایات  خیلی  بعضی اش  که  است  این  می شود  گویند  ها 

  گویند بین حضرت موسی و حضرت عیسی ها از رسولان دعوت کنندگان به حضرت عیسی و بعضی ها می این

اش هم نجاري  پیشه اسمش حبیب و  یک آقایی که    ر، حبیب نجا،  کنند ل می. (رجل یسعی) را هم نقهستند 

آنجا میاست  بوده  بیایند شهر.  اینکه رسول ها  از  نقل    است.  کردهایشان بیرون شهر زندگی می ،گویند قبل 

شود که  کرد. تا اینکه وقتی خبردار میبین آن ها زندگی نمی   د، کنند چون مردم خیلی اهل اسراف بودنمی

با این  فتد می اکند. راه میمضطرش می  موضوع   این  ،دهند آیند و مردم جواب نمی ها می لرسو آید در شهر 

این  که  دیگر رسولموضوع  این   هستند،  ها  بدهید حرف  را گوش  انجام میهم  قبلا    ؛ها  و  شده  دعوت هایی 

نمی گوش  هایی  مردم  روایت  ایشان  دادند.  جایگاه  خصوص  دارد.  در  خصوص    یکانشاالله  وجود  در  جلسه 

    . کنیممی شخصیت رجل یسعی، با توجه به سوره، نه به لحاظ تاریخی، صحبت 

  سوال: آیا انسان می فهمد چه زمانی به نفس نفس افتاده و رجل یسعی شده است؟ 

دهد. ما همیشه عبد قاصر  می   فرد فهمد که رجل یسعی شده است. خدا این اسم را به  انسان هیچ وقت نمی 

مقصر ضعیف ذلیل مسکین مستکین دعاي کمیل هستیم. در نظام عالم اینطور نیست که بیایند اعلام بکنند  

از این خبرها نیست. بزرگوار...  الهی دم  ها را دم مرگتان به شما میاین اسم  اي عالم  قوه  به حول و  دهند. 

برویم می  این دنیا  از  اینکه مردم بگویند   : گویند مرگ که خواستیم  نه  انسان مومنی.  کاري به حرف    ،عجب 

شود؟ چه برسد به  داند اصلا حتی آیا عاقبت بخیر می گوید. وگرنه تا قبل از آن آدم نمی خدا می   ،مردم ندارم

هاي پرتلاطم به صورت یک  این ماجرا. دلیلش هم آیات قرآن است که حضرت یوسفی که از تمام آن صحنه 

شاگر  مبرز  اول  فرد  میاست  آمده بیرون  د  باز  می   :گوید ،  صالحا.  توفنی  بمیرم خدا!  صالح  یعنی  میرم،  ها! 

کند که ما مجاهدان راه خدا... از این خبرها نیست! انشاالله موقعی که به  خودش باز نمی  براي یوسفش نوشابه  



براي شما می  تا  می   هایتان صحبت گیریم در مورد شایستگی رحمت خدا رفتید خودمان یک مجلس  کنیم. 

  قبلش از این خبرها نیست.  

ها  این.    و...  یک چارچوبی داري که باید بر اساس توحید باشد، هواي نفس نباشد در زندگی مجاهدانه  شما  

روید. این  دهید براساس آنهاست، پس مسیر را دارید درست می که اگر کارهایی که انجام می  د شرایطی هستن

که    د ن معیارها مبناي این هستنآ. همان معیارهایی که جلسه پیش گفتیم.  هایتان بسنجید را باید با حجت

را درست می نمیببینید اصلا مسیر  در مسیر  روید؟ چون طبیعتا آدم  باید  تواند در هر مسیري سعی کند. 

  درست سعی کند. این را باید از روي آن معیارها شناسایی کنید.  

تا کی ما اینطوري بچرخیم   و...،   نبال آن یکی استاد د م رویبعد می  می رویم،   یک مدت دنبال این استاد:  سوال

 و جا به جا بشویم؟  

بدون کتاب  و  انسان اساسا قرار بوده فقط به کتاب خدا مراجعه کند. قرار نبوده اینطور کند که استادمحور  

کنیم زندگی  کتاب  براساس  و  باشیم  داشته  کتاب  اگر  شما  و  من  هم  باشیم!  آدمی  یک  به  اگر  وقت  آن   ،

فهمم. لذا  بکند، من چون کتاب دارم خطاي او را می هم  خطایی    شانچیان و ایمراجعه کنیم مثل آقاي چیت

حوزه  در  را  می او  انجام  کتاب  مطابق  عمل  یک  که  می   ،دهد اي  ما  تبعیت  است  کنم.  این  که  مشکلمان 

  کنیم.  محور زندگی نمی کتاب

نآدم  قرآن  خودشان  چیت می  ،خوانند می ها  آقاي  تفسیر  جلسه  پاي  نمی  ؛چیانروند  این  قرآن  به  گویند 

گویم که فکر کنم تا حالا  خواندن! شما خودتان باید قرآن بخوانید. من این جمله امام خمینی را برایتان می 

گفت  سال  ده  این  طی  در  جلسات  این  در  بار  فرمودند   ؛ماهچهارصد  امام  حضرت  است.  مهم  خیلی    : چون 

قرآن  « سر  بر  راي  به  تفسیر  با چوب  که  است  بوده  این  اسلام  تاریخ  قرآن در  از  استفاده  بزرگترین حجاب 

    »اند مردم سراغ قرآن نروند؛ علما قرآن بخوانند، مردم سراغ علما بروند.اند و گفته زده 

در کتاب مصباح الهدایه   گویم! این را امام خمینی رضوان االله تعالی علیه مجتهد جامع الشرایط این را من نمی 

  ، اند. بزرگترین حجاب این بوده که ما گفتیم مردم قرآن نخوانند! آقایان دیگر بخوانند به قلم خودشان گفته 

اشتباه است دیگر! آدم بروند پامنبري آن   ناینا باید قرها بشوند. خب  اصلا شما اگر    ن بخوانند.آها خودشان 



را نمی کار  امام میتهس  چطور مسلمان  ،کنید این  قرآنید؟  است! خودش  واجب  مسلمانی  بر هر    را   گویند 

  بخواند، بفهمد و آن را در زندگی پیاده کند.  

می  ناقص  ما  که  است  می معلوم  ناقص  الان  ادامه دهی  ؛فهمیفهمیم.  را  مسیر  این  اگر  دیگر  بهتر    ،یکسال 

کنید دیگر! ولی وقتی من و  پیشرفت می بالاخره    .فهمیدو سال دیگر بهترترتر می   ، فهمی؛ اگر ادامه دهیمی 

می  سخنرانی  داریم  فقط  و  نداریم  کتاب  نمی شما  معرفتی  نظام  اینکه  براساس  شنویم،  معرفتی  نظام  شود! 

نقدر  آکتاب است. ببینید «یس والقرآن الحکیم». قرآن است که حکیم است. من که حکیم نیستم. شما باید  

  اشتباه من هم از قرآن پیدا بکنید.   قرآن بخوانید که اگر من اشتباه داشتم، 

مهم اینها  فردااز همه  کهتر!  می   یی  می   ،کنند حضرت حجت ظهور  کجا  زمان  از  امام  واقعا  بفهمید  خواهید 

وهستن نیست  فقط   د  می   ؟ ادعا  میچطوري  با چه چیزي  بدهید؟  تشخیص  کنید؟  خواهید  مقایسه  خواهید 

«مهدي    :هاي مختلف اعلام کردند که بشناسیدش؟ مثلا شبکه خرق عادت کند    و  انتظار دارید معجزه بیاورد

فهمید که باید بخندید یا باید جدي بگیرید؟ با  فاطمه در جوار مکه اعلام کرد که من آمدم». شما از کجا می 

این کنید؟ چه کار می چه چیزي مقایسه می  ید، طوري  آکنیم. حتما وقتی میها فکر نمی کنید؟ ما اصلا به 

کنید امام  آید. یعنی شما واقعا فکر می مثل بتمن می   )مهخواگویم، خیلی عذر می خشید اینطور می بب(آید  می 

اصلا    ،بارو بزند، نورش عالم را بگیردآید؟ عالم اینقدر مسخره است؟ یکی بیاید دوتا پشتک زمان اینطوري می 

باشیم چشم  مجبور  نگاه کرد،  به آن  اینطوري نتوان  واقعا  بگیریم...  را  می   ها  اهل فکر  مثلا  یعنی  بیت  کنید؟ 

با آن   باشید  باید یک معیاري داشته  امیرالمومنین است؟  امیرالمومنین اینطوري فهمیدند  اینطوري آمدند؟ 

؟ آدم باید کتاب داشته  کجاستچک کنید ببینید امام زمان واقعا هست یا نیست! معیاري که با آن چک کنید 

شناسم. بعد که فهمیدم امام  چون من با کتاب امام را می   ؛ اکبر است  باشد که امام را با کتاب چک کند. ثقل 

کند قرآن را بهتر بفهمم. ولی من اولش باید امام  کمک می  و   شودمی   همین امام براي من مفسر قرآن   ،است

  را از روي کتاب بودنش بفهمم!  

   :شوداین ماجراي جناب رجل یسعی؛ بعد قیامت می 



یَا حسَرَْةً عَلَى الْعِباَدِ مَا یَأْتیِهمِْ مِنْ رَسوُلٍ إِلَّا کَانُوا    ﴾29﴿ إلَِّا صَیْحَۀً وَاحِدَةً فَإذَِا هُمْ خَامِدُونَإِنْ کَانَتْ  

  ﴾ 30﴿ بِهِ یسَْتهَْزِئُونَ

کند. دین  رسول ضرر نمی   ؛ گرددها برمی ها جدي نیست، حسرتش به خود این آدم اینکه رسول در زندگی آدم 

ن نخواهد. بعضی می متضرر  را  انسان دین  اگر  اگر آن دین ضرر می   :کنند ها فکر می شود  اجرا  کند  را  ها دین 

نمی  ایجاد  برایش مشکلی  دین  می   ؛ شودنکنند.  متضرر  نباشید! شما  زندگی    ؛شوينگرانش  این سبک  چون 

  هایت شکوفا نشود.  شود تو توانمندي باعث می

  ﴾ 31﴿ أَهلَْکنَْا قَبلَْهُمْ مِنَ القُْرُونِ أنََّهُمْ إِلیَْهِمْ لَا یَرجِْعُونَأَلمَْ یرََواْ کَمْ 

خواهد،  قوم حاضر هم ایضا. یعنی اگر نمی   ،شان هلاك شدند هکرد، همها زندگی می یک عالم قوم قبل از این 

نکند. ظرفیت  ؛براساس دین زندگی نکند  چون دین    ؛روداز دست می   اش هاي وجودي اشکالی ندارد زندگی 

خواهد چیزي را زورچپان کند! دین هیچ چیزش اجباري  اساسا براي شکوفایی انسان آمده است. دین که نمی 

نیست. الان شما در جامعه نماز اجباري دارید؟ روزه اجباري دارید؟ نداریم. ولی کسی در خیابان حق ندارد  

شود. چرا؟ چون  ولی در خیابان نمی ؛ خواهی بگیري، نگیرزه نمی خواري کند. شما روزه اجباري ندارید. روروزه 

اش اجرا شود. در جامعه نباید وهن  اي به لحاظ مدنی تصمیم گرفته قوانین اسلام در صحن جامعه یک جامعه 

بکند  ایجاد  اینکه در جامعه اگر کسی وهن نماز  ایجاد کنی. چه  نماز بخوانی،  جرم است. نمی  ،روزه  خواهی 

پس نباید در صحن جامعه وهنش    ،ما این مردم تصمیم گرفتند نماز را به عنوان یک قاعده بپذیرند نخوان! ا

این یک بحث دیگر است. این    ،خواهمآقا من اصلا این قانون را نمی   :کنی. حالا یک وقتی ممکن است بگویی

راه مدنی دارد. آدم  ولی دین هیچ چیزش اجباري یک  را عوض کنند.  بروند قوانین  نیست. شما الان در   ها 

توانی روزه هم نگیري، نماز  خواهد بکن. چنان که می خواهی حجاب بگذاري، هرکاري دلت می ات نمی خانه

خواهد بکن. دین اجباري نیست. اما مردمی تصمیم  هم نخوانی، هزارتا کار دیگر هم بکنی. هرکاري دلت می 

گرفتند اسلام را قانون مدنی  اگر اینجا تصمیم نمی گیرند دین را قانون مدنی خودشان بکنند. چه اینکه  می 

کردند دیگر! شما بروید فرانسه، مردم یک قانون دیگر  بالاخره باید یک چیز دیگر را قانون می   ، خودشان بکنند 

است مدنی  امر  یک  این  کنند.  رعایت  را در صحن جامعه  قانون  آن  باید  کردند. پس  قانون  که خودمان    را 



را قانون مدنی کشورمان  ، ربطیانتخاب کردیم . حالا یکی  بکنیم  به دین ندارد. ما تصمیم گرفتیم که دین 

خواهم. من  کند من نمی اعلام می   .کند رود اقدام می اشکالی ندارد، راه دارد. آدم می   ؛ گوید آقا من نخواستممی 

اج اجباري، روزه  نماز  اجباري، حجاب اجباري،  فکر کنید دین  اینکه  ولی  دارم.  اجباري!  اعتراض  باري، حج 

خواهی  خواهد بکنی، بکن. به سعادت خودت ربط دارد. می شما در هیچی مجبور نیستی. هرکاري دلت می 

خواهی انجام نده. ولی یک جامعه، اجتماع راي داده که این را اجرا کند. حرمت اجتماع را باید انجام بده، نمی 

  نگه داشت.  

چه چیزي را    ؛ م است که من بفهمم به چه چیزي اعتراض دارمخیلی مه  ؛ شوداین موضوعات باهم قاطی می

گوید ببین  همه حرفش در زندگی بلاغ است. عین یک مشاور است. می   ، وگرنه دین  ؟م انجام دهمهخوامی 

فوق  نسخه  یک  مشاوره من  جلسات  دارم.  کردنت  زندگی  براي  دریافت  العاده  اجري  است.  رایگان  هم  ام 

تو همنمی از خوب شدن  به من نمی   کنم.  قدر جدي  نیرسد. پس یک ذره فکر کن! شاید موضوع اچیزي 

زنم.  سوزد که این حرف را می دلم براي تو می   م،هست  مادرو    من مثل یک پدر  .هست و من دغدغه تو را دارم 

  است.    خواهی هم انجام نده. این براي سعادتت است. والسلام! حرف دین این خواهی انجام بده، نمی می 

بر اساس دین   ام را هم  اجتماعی  زندگی  بگویی: من تصمیم گرفتم  یا شارع مقدس  به خود دین  اگر  البته 

درست کنم؛ آیا براي من نسخه اي داري؟ می گوید:  بله، دارم! اگر خواستی در صحن جامعه اجرا کنی، من  

و می    بیعت کردیم   ،ما آمده ایم  ، برقوانینی دارم. سوره هاي مدنی قرآن، این طوري هستند. مثل زمان پیام

دین اعتقاد دارد اگر انسان زندگی اجتماعی اش را بر اساس  خداوند قوانین اجتماعی مان را بگوید.  خواهیم  

یعنی تمام ظرفیت ها شکوفا می    .لَّ ذي فضَْلٍ فَضْلهَُیُؤتِْ کُمی رسد.  این قواعد انجام دهد، به اوج شکوفایی  

اسلام، امیر المومنین و بعد آن ها انقلاب اسلامی را    شود؛ اما آدم ها باید بخواهند. چنان که پیامبر گرامی

هم  خواستند.   الان  بعد  نمی خواهیم،  هم گفتند  امیرالمومنین  از  بعد  خواهیم،  نمی  گفتند  هم  پیامبر  بعد 

ولی فکر کن چه    ؛خواهیم. اگر کسی نمی خواهد تهش این است که بر می داردکه بگویند نمی ممکن است  

  .  ینمی خواه چیزي را 



فکر می این  به  الان  فقط  است،  این  شان  مشکل  ها  بیآدم  بالاخره  خواهند.  نمی  که  نمی  کنند  که  قانونی 

  آن قانون جایگزین چیست؟ از کجا برداشته و می آوري؟  !خواهی دیگریک قانونی می گزینشجایی؛ خواه

- خواهند؟ فقط مییکی از مشکلات جدي که ما الان داریم این است که آدم ها اصلا فکر نمی کنند چه می

تو اگر الان بگویی    گویند.می  اباحه گريکار  این حرف عاقلانه اي نیست. به این    ؛ گویند این را نمی خواهیم

-خوري چیست؟ شاید آن که بعدا می آن که می  ري.یک چیزي بخو  خواهم، بالاخره باید میمن این غذا رو ن

  از این خیلی بدتر باشد. ،خواهی کوفت و زهرمار بخوري

ساختار بده، نمونه هاي روز دنیایش را ببین، دستاورد هایش را  برایش  خواهی؟  تو فکر کن به جایش چه می 

من این را با این فرمول می خواهم. این    ،ا من یک پیشنهاد دیگري دارم آق  :یمویبگ   ؛بزنیم   ایجابی حرف   .ببین

این   باکند کند. این خیلی فرق میگفت و گو می  و نشیند آدم می، بحث است دیگر .هیچ اشکال هم نداردکار 

در    ؛فهمند ي کشور هاي دنیا می  این را همه   د.کنانسان رشد نمی   تو اگر قانون نگذاري اصلا  ؛ را نمی خواهم

  رود.  ضد دین است ولی قانون دارد. چون اجنماع با قانون جلو می اینکه با  اروپا . آفریقا هم مردم قانون دارند 

اند. اسلام چه می  این    :گوید روي پیش پزشک، می شما الان می  .گوید؟ مثل پزشک استکلا قوانین شبکه 

شما هر .    و ...  ري، این ورزش هم باید انجام بدهیخوري، این چیز ها را هم نباید بخوقرص را روزي یکی می

ي  بسته ي من با این ها شکل می گرفت. همه  :گوید انجام ندهی و به او مراجعه کنی، می   کدام از این ها را 

قوانین را می سازند   ؛ گونه هستند   قوانین این  از  نمی توانی شما دوتایش را  .  هر قانون مدنی یک شبکه اي 

بخ را  این  نتیجه نخواهی،  بعد  اگواهی،  باشی.  داشته  انتظار  را  آن  برداشتی  ر ي  را   چیزي    دوتایش  یک  و 

ن قانون من در آوردي تو است، این دیگر  اکنی. بد پس داري قانون من در آوردي خودت را اجرا می  ،گذاشتی

با همه ي این  . چون د خواهند، باید همه اش رو بخواهن را می قانون دین نیست. آدم ها وقتی نسخه ي پزشک

  دهد.  ها کارش جواب می

  : زند ي آیات خدا حرف میدرباره    33از آیه 

    ﴾33﴿ وَآیۀٌَ لَهُمُ الْأَرضُْ الْمَیتَْۀُ أحَْییَْناَهَا وَأَخرَْجنَْا مِنهَْا حَبا فَمِنهُْ یَأکُْلُونَ

  ﴾ 34﴿ مِنَ الْعیُُونِ وَجَعلَْنَا فِیهَا جَنَّاتٍ مِنْ نَخِیلٍ وَأعَْنَابٍ وَفَجَّرنَْا فِیهَا



    ﴾35﴿ لِیَأکُْلُوا مِنْ ثَمرَِهِ ومََا عَملَِتهُْ أَیْدیِهِمْ أَفلََا یشَْکُرُونَ

 ﴾36﴿ سُبْحَانَ الَّذِي خلََقَ الْأَزْوَاجَ کُلَّهَا مِمَّا تُنْبِتُ الْأرَْضُ وَمِنْ أَنْفسُِهِمْ ومَِمَّا لَا یَعْلمَُونَ

 ﴾37﴿ اللَّیْلُ نسَْلَخُ مِنْهُ النَّهَارَ فَإِذَا هُمْ مُظلِْمُونَوَآیۀٌَ لَهُمُ 

 ﴾38﴿  وَالشَّمسُْ تَجرِْي لمِسُْتَقَرٍّ لَهاَ ذَلِکَ تقَْدِیرُ العَْزِیزِ العَْلِیمِ

    ﴾39﴿ وَالْقَمرََ قَدَّرْنَاهُ مَناَزِلَ حَتَّى عَادَ کَالْعُرجُْونِ الْقَدِیمِ

 ﴾40﴿ هَا أَنْ تُدرِْكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّیْلُ سَابِقُ النَّهاَرِ وکَُلٌّ فِی فلََکٍ یسَْبَحوُنَلَا الشَّمْسُ یَنْبغَِی لَ

  ﴾41﴿ وَآیۀٌَ لَهُمْ أَنَّا حَمَلنَْا ذُرِّیَّتَهُمْ فِی الْفُلکِْ المَْشْحُونِ

  ﴾ 42﴿ وخََلَقْناَ لَهمُْ مِنْ مثِْلِهِ ماَ یَرْکبَُونَ

  که: همه ي این آیه ها براي این است 

  ﴾ 43﴿ وَإِنْ نشََأْ نُغْرِقهُْمْ فلََا صَرِیخَ لَهُمْ ولََا هُمْ یُنقَْذُونَ

   ﴾44﴿ إِلَّا رَحْمۀًَ مِنَّا ومََتَاعًا إلَِى حِینٍ

    ﴾45﴿ وَإِذَا قِیلَ لَهُمُ اتَّقوُا مَا بَیْنَ أَیدِْیکمُْ وَمَا خَلْفَکمُْ لَعلََّکمُْ ترُْحَمُونَ

  ﴾46﴿ وَماَ تَأْتِیهِمْ منِْ آیَۀٍ مِنْ آیَاتِ رَبِّهِمْ إِلَّا کاَنُوا عَنهَْا مُعْرضِیِنَ

ولی وقتی   .خودش یک انذار بود، یعنی هرکدام از این آیه ها اگر قلبی بیدار بود ؛ ماجراي آیه به خاطر این بود

بدون اینکه از آن دریافتی داشته باشی، خوب تو از  شوي،  رد می ، روز، سوار کشتی شدن و...شما از کنار شب

  گیري. همه اش را نادیده می و  روي دیگر همه ي پیام هاي خدا داري می

هایش را با دقت  آجرهایش را با عشق چید، ملات  ، را با یک دنیا عشق درست کرد اي  خانه  فرديگویند  می

من تو را با چه عشقی درست کردم؟ مبادا یک روز    دیدي   ،بعد به این خانه گفت: ببین خانهو... .   درست کرد

  قبلش باید به من بگویی!   ،ببینم خراب شدي ریختی پایین! هر اتفاقی خواست بیفتد و بلند شوم  



تا یک جایی ترك می خورد خلاصه شبانه روز در این خانه زندگی می بود و  سریع آن را    ،کرد و حواسش 

صبح بلند شد و دید این خانه ریخت. خیلی ناراحت شد. گفت آخر  ک روز  . یکرددوباره گچ کاري و رنگ می 

  چه عشقی تو را ساختم و نگه داشتم؟ نگفتم بی خبر این کار را نکن؟   که بامن به تو نگفتم 

من داشتم  .  تو دهانم را گل گرفتی  ، گفت: مرد حسابی من هرچه ترك برداشتم  و   یک وقت خانه به زبان آمد 

 می ریزم.  دارم که به تو می گفتم  

این است که ماه،  روند به خدا میمثلا آدم ها می باشد؟ جوابش  آید که واضح  گویند چرا یک کلامی نمی 

رو آسمزخورشید، شب،  زمینا،  گذاشتیم   و  ن،  را  گذاشتیم    ؛کشتی  را  عین  و  هرچه  اصلا  تو  گفتیم،  تو  به 

  د.  یگویی که این کلام خدا چرا اینگونه است؟  من نمی فهمم یک چیز دیگر بیاخیالت نیست. بعد آمدي می 

م، این ها همه را  هانذارت بد   و  این همه حرف با تو زدم، اینقدر تو را تحریک کردم، خواستم تو را زنده کنم 

ن همه  ای .سخت است، من نمی فهمم، حوصله اش را ندارم ، می گویی: بعد کلام خدا که می آید  ؟نمی شنوي

  ؟  د شونقدر راحت آدم ها از کنار آیه ها رد مینیچرا ا !اول یک بار این ها را ببین ،پدیده

  سوال: پس حضرت ابراهیم براي چه آیه خواست؟ 

کیف  : «آیه دقیق این است  .آیه را براي این نمی خواست که بداند مرگ هست  ؛ باید آیه اش را دقیق بخوانی

اصلا سوال نپرسید آیا بعث وجود دارد یا نه؟ گفت من یک بار    .را ببیند   می خواست چگونگی  ».تحی الموتی 

خدا برگشت گفت: یعنی ایمان نداري؟   .  خواهم چگونگی بعث را ببینم. خدا هم چگونگی را به او نشان دادمی

ر  براي اینکه یک بار د  ،من ایمان دارم. اصل اش که معلوم است، لتطمئن القلبی، براي دیدن کیفیت  :گفت

پس کیفیتا هم می شود. فارغ از این    آدم ها بگویند کیفیتش را یکی دید.   و   تاریخ یک سندي به وجود بیاید 

اعتقادا می براي همیشه  که  بزند که یکی  بوده صحنه هایی را در عالم رقم  این  ابراهیم کارش  شد. حضرت 

یک جوري جواب سوال در می آورده تا قیامت جواب    ،جواب سوال بشریت را داده باشد. خیلی حرفه اي بوده

رفته   ، یک بار بت شکسته، یک بارانداختنشیک بار در آتش ؛ یک بار ابراهیم این کار را کرده  :گفتند همه می

  .حضرت ابراهیم از این نظر پیامبر بسیار بسیار ویژه و دوست داشتنی استو... .  ي کعبه خانه

  ﴾58﴿ سَلَامٌ قَوْلًا مِنْ ربٍَّ رَحیِمٍ  :یک عده اهل بهشت اند  بعد بحث قیامت مطرح می شود،



وقت    دیگر قیامت  .گذاردکنار میو  فهمد  کند، قانون را مییک عده هم مجرم اند. مجرم یعنی پرده دري می

انسان هم به خلاف او شروع می کنند به شهادت دادن. اگر آدم ها    این حرف ها نیست. این روز تازه ارجل 

  : گشتند، همین یک نشانه برایشان بس بود دنبال نشانه می 

  ﴾ 68﴿ وَمَنْ نُعَمِّرْهُ نُنَکِّسهُْ فِی الخَْلقِْ أَفلََا یَعقِْلُونَ

ن کافی نبود براي اینکه  کند به کاسته شدن؟ ایمی رود، توانتان شروع میبالا  نمی بینید هرچقدر سن تان  

دارد تمام    ، نگاه کن هنوز نمردم  . زندگی دنیا کافی نیست  ! اي واي  ، عقل تان را فعال کنید، بگویید : اي واي

بالا    .می شود ببیند هرچه سنش می رود  بود که آدم  براي عقلانیت کافی  تمام می شوم. همین  من دارم 

  ه می شود.  توانش از خلقش کاسته می شود. از ظرفیت اش کاست

  می کند.   انذار براي آدم زنده است و زنده    ﴾70﴿ لِیُنذِْرَ مَنْ کَانَ حیَا وَیَحِقَّ القَْوْلُ عَلىَ الکَْافِرِینَ

  آیات انتهایی درمورد موضوع قیامت است.  

   ﴾82﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أرََادَ شَیئًْا أَنْ یَقُولَ لَهُ کنُْ فیََکُونُ

  ﴾ 83﴿ فسَُبْحَانَ الَّذِي بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیهِْ ترُْجعَُونَ 

بفهمیم چرا    و  دفعه در مورد ملکوت کل شی صحبت می کند که این را باید نگه داریم سوره را بخوانیم  یک

  شود؟ چرا یکدفعه خدا درمورد ملکوت کل شی صحبت می کند؟  آخرش اینطور می

از فرستادن  انسان غفلت  : فضاي کلی سوره زده اي که قلبش از حیات دارد می افتد را خدا با انواع انذار ها 

ي عواملی که باعث می شود یک قلب افسرده ي ناراحتِ گرفته  همهو    بیان قیامت   ، آیه  ، رجل یسعی  ،رسول

  خواهد بیدار کند. می د، بیدار بشو

فکر نکنید فقط براي انسان کافر است. براي من و شما هم هست. براي هرجایی که من و شما احساس می   

  ولی زندگی مان کوفت و اینگونه است.   ؛ کنیم این قلب مان حیات درونش نیست. احساس می کنیم زنده ایم

  سین است.  این زندگی نیست. هرجایی انسان احساس می کند زندگی اش زندگی نیست جاي سوره یا

پدیده  ،در کتابشخدا   ها،  یسعی  که رسولش، رجل  دارد  آیاتی  دارد،  آیات  و  مجموعه ي  عالم هستی  هاي 

  توانند خودشان را زنده کنند.  با این ها آدم ها می  ؛گوید قیامت می 



این فضاي کلی سوره ، حالا درمورد اینکه این حیات چه حیاتی است؟ انذار چگونه چیزي است؟ رجل یسعی  

و   ، هستند   چه کسانی ها   دارند  اهمیت  ان  چگونه می   چقدر  بعدي  در جلسات  باشد؟  آدم رجل یسعی  شود 

نمی توانیم جواب    و   ان شاءاالله خدا همه ي سوال هایی هم که نمی توانیم بپرسیم.  کنیمشاءاالله صحبت می

  به بهترین شکل جوابش را به شما بدهد. را بدهیم

  به برکت یک صلوات بر محمد و آل محمد   

  اللهم صل علی محمد و آل محمد 

  

  

 


